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 سايه در كلام مسيح

ي منفي و پست شخصيت آدمي است. مانند  در اصطلاحات راونشناسي يونگ، بيشتر جنبه   1»سايه«

ايم. همچنين  ها را از اجداد دور و حتي اجداد مادون انسان خود به ارث بردهتمايلاتي حيواني است كه آن

از آن است بسيار خواستني و حتي ضروري  ها ممكن  »سايه« شامل حالات و صفاتي است كه برخي 

با آن ، نخستين گام براي خود شكوفايي    ي آگاهانهزندگي باشند. شناخت نسبي ما از سايه و مواجهه

   2است 

شويم كه از بيان ي »سايه« اعمالي را مرتكب ميآفريند، و گاه ما به وسوسهها مي»سايه« در ما وسوسه 

هاي سايه در ني در عين حال كه گرايش و كشش به انجام خواستهكنيم. يعآن در نزد ديگران شرم مي 

گذاريم، حتي كنيم، بر آن سرپوش مي همه از اعتراف به آن پرهيز مي ما قوي و قدرتمند است با اين

 كنيم.نزد ديگران انكارش مي

ي معادلي  توانم مفهوم »نفس امارة بالسوء« را كه در قرآن آمده تا حدودبا كمي تساهل و احتياط مي

اينكه هر كدام از ما به نحوي در گير با سايه هستيم، نه چيزي    3ي منفي»سايه« بشمارمبراي جنبه 

بيمار گونه است و نه موجب شرمساري. اگر معناي »سايه« را با همان »نفس اماره« نزديك فرض كنيم، 

اش داستان يوسف در قرآن  بينيم كه قديسين هم به وجود اين سايه در خويش اعتراف دارند. نمونهمي 

ها است. مگر  اينكه: » من از نفس خويش بركنار نيستم، و نفس امر كننده بسيار به بدي و اعتراف به 

 4خداوند من رحمتي كند...« 

 
1- Shadow 

همچنین  Shadowها، اثر كارل گوستاو يونگ، بخش فرهنگ اصطلاحات ذيل عنوان كتاب خاطرات، رؤياها، انديشه -2

 588يكتاب روانشناسي دين، فصل دهم، صفحه

 در بخش فرهنگ واژگان نفس ينگاه كنید به واژه -3

 امهمچنین توضیح بیشتر اين آيه را در كتاب اندوه يعقوب آورده53ي سوره يوسف آيه -4
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وقايع ناخوشايند و بيمار گونه هنگامي است كه از وجود سايه در خود غفلت كنيم، سايه را در خود  

كار كنيم، و براي اين انكار به سركوب شديد سايه بپردازيم، غافل از اينكه نشناسيم، و آن را در خود ان

ي خود از دست  نه نفس كشتني است و نه سايه از ميان رفتني، آنگاه اشراف خود را نسبت به سايه

نداشتهمي  اشراف  به آن  و هنگامي كه  ناخوشايند دهيم  وقايع  اتفاق ميباشيم،  يعني سايه  تري  افتد. 

آراييم، و بسا كه در خلوت شود. ما به ظاهر، سامان زندگي خود را مؤمنانه ميتر ميو قدرتمند تر  تيره 

پردازيم، اما در ظلمات درون ما غوغايي از وقايع خويش به راز و نيازي مقدس و عاشقانه با خدا هم مي

مي پيدا  جريان  بهنامؤمنانه  را  كاري  زنا  و  دروغ  و  تجاوز  ميكند.  محكوم  را  كنشدت  زناكاران  يم، 

ايم. شماريم اما بارها بي آنكه به خود باشيم در دل خود با همسر همسايه زنا كرده مستوجب سنگسار مي

افتد، هاي سايه يا نفس اماره را كه در ظلمت درون خود ما اتفاق ميي آن بازي جا است كه همههمين

اند  شده در خود را كه قدرتمند هم شدهي آن تمايلات نافرهيخته و سركوب  كنيم و همه فرا فكني مي

دهيم. و آنچه را كه بايد در خود و براي خود آشكار كنيم در ديگران جستجو مي  به ديگران نسبت مي 

 شود.كنيم تا رسوايشان نماييم. به اين گونه بهانه براي دشمن پيدا كردن هم پيدا مي

 :در باب هفتم از انجيل متي به نقل از مسيح آمده است كه

مي خود  برادر  چشم  در  را  خس  كه  است  داري چگونه  خود  چشم  در  كه  چوبي  اما  بيني، 

 يابي؟ نمي

اي ريا كار، اول چوب را از چشم خود بيرون كن، آنگاه نيك خواهي ديد تا خس را از چشم 

 برادرت بيرون كني 

بينيم، آنجا د دهند ميي ديگري از اشاره به سايه را در باب سوم انجيل متي به نقل از يحيي تعمينمونه 

كنند و خود را وارثان كه صدوقيان و فريسيان با رداهاي بلند خويش در معابر و معابد خود نمايي مي

داري ديگران را دارند، هنگامي كه به جهت تعميد نزد يحيي  ي دينخوانند و دغدغهاصيل ابراهيم مي

 شوند كه:آيند، از سوي يحيي به سرزنش گرفته مي مي 

افعي زادگان)...( اين سخن را به خاطر خود راه مدهيد كه پدر ما ابراهيم است،زيرا خدا  اي  

 ها وارث براي ابراهيم برانگيزاند.. قادر است از اين سنگ
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هنگامي است.  شده  ياد  ميراث  گونه  دو  از  گفتار  اين  ابراهيم  در  فرزندان  را  خود  مؤمنان  اين  كه 

اند و به نوعي خودشكوفايي از ابراهيم را در وجود خود بارور نموده شمارند، به اين معنا است كه بذر  مي 

خواند، به ميراثي اند. اما هنگامي كه يحيي آنان را افعي زادگان ميآن دست كه ابراهيم داشت رسيده

الگوي سايه است. يعني ميراث آن ماري كه در داستان  ي منفي كهنكند كه منسوب به جنبه اشاره مي

و اكنون آن مار در پيچ   1كه نمادي از كهن الگوي سايه هم هستب فريب آدم شد، همانآفرينش، موج

هاي زيرين روان اين مؤمنان، به افعي بسيار خطرناكي تبديل و خم حوادث بسيار و پنهان شدن در لايه

را  شده است، و با پوشاندن رداي تقدس بر اندام فرزندان خويش كه همان مؤمنان فريسي باشند، خود  

 از خطر بر ملا شدن و رسوا شدن محفوظ نگه داشته.

به تعبير ديگر، »مار« در متن تورات از دو وجه مثبت و منفي برخوردار است. آنجا كه آدم و حوا بر او  

گيرند، به عنوان نيرويي اهريمني و نمادي  ي او قرار مي آنكه به خود باشند بازيچهاشراف ندارند و بي

گيرد و موسي بر آن اشراف  تواند باشد و آنجايي كه در دست موسي قرار مي ه ميبراي كهن الگوي ساي

 يابد. كند وجهي مثبت ميكند و او را دست آموز خود مي پيدا مي

رانده واپس  تمايلات  فرافكني  به  آمده  شده  اشاره  يوحنا  انجيل  در  كه  ديگري  داستان  در  را  سايه  ي 

بر او    آورند تا مطابق شريعت،زناكاري را به نزد عيسي مسيح ميتوانيم ببينيم، در آن داستان، زن  مي 

 هاي خود گفته بود كه: فتواي سنگسار دهد. پيش از اين عيسي در آموزه

  2ي شهوت به زني بنگرد، هماندم در دل خود با او زنا كرده است. ... هركس به ديده

ه عيسي مسيح، اهميت وقايع رواني، كمتر از وقايع عيني و بيروني بنا براين شايد بتوان گفت كه از نگا

ي خود مواجه شوند و بر آن اشراف پيدا  اند آگاهانه با سايه نيست. به تعبير ديگر،كساني كه نتوانسته 

آنكه به خود باشند، بر آن هستند تا انتقام آن تمايل سركوب شده را از اين زن زناكار كنند، اكنون بي 

 . بستانند 

 
 روانشناسي دين، فصل دهم، سايه -1

 28متي باب پنجم آيه  - 2
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گويد، نشسته و سر به زير افكنده و با انگشت خويش خطوطي بر عيسي مسيح در آغاز پاسخي نمي

ي ديگران. و چون اصرار آنان  كند. انگار مسيح، خود شرمگين است از برملا كردن سايه زمين رسم مي

 كند: بيند به اين جمله اكتفا ميرا در گرفتن فتوي مي 

 مرتكب نشده، اولين سنگ را بر او اندازدهر كدام از شما كه گناهي 

ي آنان سر به زير افكندند، به انديشه فرو رفتند، يكان يكان صحنه را ترك  پس از اين سخن، همه

 كس در ميانه نماند. نمودند، و هيچ

1387پنجم دي ماه   

 ی پدر ه ي خانرؤيامطالب مرتبط:  
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